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گرامافون 

شریف و پرمخاطب 
 به بهانه ی برگزاری 

جشنواره موسیقی دانشگاه تهران

هــر هنری بــا مخاطبانش زنــده می ماند و فســتیوال 
موسیقی دانشگاه تهران، یکی از آن جشنواره هایی بود 
که با صف های طولانی پشــت درهای سالن های اجرا، 
یادآور دوران اوج موســیقی و جشنواره ها در ایران بود تا 
نشــان دهد هنوز هم جشنواره های مســتقل خون در 
رگ های موسیقی کشور جاری می کنند و به تن نحیف 
آن جان می دهند. فســتیوال موسیقی دانشگاه تهران 
که از هشــتم تا پانزدهم اســفندماه با حضور گروه های 
متعدد موسیقی برگزار شــد درواقع یکی از رویدادهای 
مهم موسیقی در ســال های گذشته بود. این فستیوال 
البته در سال های پیش از کرونا نیز برگزار می شد اما در 
فضایی دانشگاهی که محدود به اجراهایی دانشجویی 
و تجربی بود، ولی امســال همزمان با نودمین ســالگرد 
تأسیس دانشگاه تهران، با رویکردی گسترده تر برگزار شد 
تا فارغ التحصیلان و دانشجویان این دانشگاه در فضایی 
عمومی تر و با امکان حضور مخاطبانی خارج از دانشگاه 
تجربیات و آثار خود را به نمایش بگذارند. در هشــت روز 
برگزاری این فستیوال گروه های متعددی در قالب های 
تکنــوازی و گروه هــای چندنفره، همچنین ارکســتر از 
سبک و ژانرهای مختلف موسیقی به روی صحنه رفتند. 
برگزاری این فستیوال از چند جهت دارای اهمیت است. 
اجــرای گروه های متعدد که خاســتگاه همه از فضایی 
علمــی هنری دانشــگاهی -نه لزوماً دانشــگاه تهران- 
بود، ثابت می کند جریان اصلی رشــد، آموزش وپرورش 
موســیقی در کشــور از فضای دانشــگاهی می گذرد. 
در دهه هــای پیش از انقــلاب جریان های مختلفی در 
موســیقی وجود داشت که هنرســتان، دانشگاه، مرکز 
حفظ و اشــاعه موســیقی، وزارت فرهنگ و هنر و رادیو 
از این جملــه بودند. هرکدام از این مراکز به شــکلی در 
موســیقی ایران جریان ســازی می کردند و خاســتگاه 
هنرمنــدان مختلف بــا تفکراتی متفــاوت بودنــد. در 
سال های اخیر با کمرنگ و کم اثر شدن نقش هنرستان، 
تعطیلی مرکز حفظ و اشــاعه، نگاه دولتی به موسیقی 
و از بین رفتن جریــان رادیو و وزارت فرهنگ، تنها حوزه 
دانشگاه نقش برجسته ی خود را ایفا می کند. بسیاری از 
تفکرات جریان های مختلف در دانشگاه حضور یافتند و 
با وجود تضارب آرا و تقابل بینش های گوناگون، دانشگاه 
محلی مهم برای جریان ســازی در موسیقی امروز ایران 
شــد. در ســال های اخیر تقریباً تمام آثاری که در حوزه 
موسیقی، جدی تلقی می شوند از دل جامعه دانشگاهی 
سر بر آورده اســت و حوزه های پرورشی و آموزشی دیگر 
کمتریــن ســهم را در جریان ســازی موســیقی دارند. 
استقبال کم نظیر مخاطبانی که از دانشگاه تهران، دیگر 
دانشگاه ها، همچنین مخاطبانی آزاد را شامل می شد، 
به اندازه ای بود که برای هر ســانس از اجراها صف های 
طولانی تشــکیل شد و سالن اجرا مملو از جمعیتی بود 
که برای دیدن چهره های مشهور موسیقی نیامده بودند 
بلکه مخاطب موسیقی مستقل و جریان ساز دانشگاهی 
بودند. یکی از مهم ترین اجراهای این فستیوال، کنسرت 
ارکســتر ســازهای ایرانی هنرهای زیبا در واپســین روز 
فســتیوال بود. ارکســتری که بیش از شش دهه قدمت 
دارد و با تمام فرازونشــیب های سالیان گذشته بار دیگر 
به رهبری کوروش متین )عضو هیئت علمی دانشــگاه 
هنرهای زیبا( روی صحنه رفت. ارکســتری متشکل از 
سازهای ملی ایران که استانداردترین شکل ممکن این 
نوع ارکستر را، چه از نظر سازبندی و تعداد نوازندگان، چه 
از نظر صدادهی به مخاطب ارائه داد.  از دیگر برنامه های 
برجسته ی این فستیوال، اجرای تار قاسم رحیم زاده به 
همراه تنبک محمد جمشیدی بود. رحیم زاده که او هم 
عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای زیباست، سال ها 
از محضر اساتید برجســته ای نیز بهره برده است. او در 
واپسین روز برگزاری فستیوال موسیقی دانشگاه تهران، 
اجرایی از خود به یادگار گذاشت که مؤید درک عمیق اش 
از ردیف موســیقی ایرانی درآمیخته با تکنیکی کم نظیر 
بود.  فســتیوال موســیقی دانشــگاه تهران با بودجه ای 
نزدیک به صفر تنها با همت اعضای هیئت علمی و گروه 
موسیقی دانشکده هنرهای زیبا با همکاری دانشجویانی 
که چند هفته با علاقه ای وصف ناشــدنی به این رویداد 
برجســته ســامان دادند، می تواند نمونه و الگویی برای 
جشنواره هایی باشد که با بودجه های میلیاردی، نه از نظر 
محتوای فاخر با این فستیوال قابل رقابت هستند، نه از 
نظر ســالن های مملو از جمعیت مشتاق.  این فستیوال 
می تواند در سال های آتی با حضور هنرمندان پیشکسوتِ 
مشهور موسیقی، همچنین دعوت از گروه های بیشتر در 
فضایی گسترده برگزار شود تا با حضور مخاطبانی بیشتر 
در ارتقای سطح سلیقه و ذائقه کلی جامعه در کنار پرورش 

استعدادهای جوان قدم های بلندتری بردارد.  

پژوهشگر موسیقی ایرانی
عطا نویدی

در شرایطی که وضعیتی ناخواسته را به ما تحمیل کرده و باهوش تر کسی است که 
بتواند راهی برای غلبه بر این وضعیت پیدا کند. او کاستن از هزینه های تولید تئاتر 
را راهــی برای محافظت از اثری می داند که می خواهد بدون باج دادن، بر کیفیت 

متمرکز شود.    

جست وجو، معما و کشف   �
مهرداد کورش نیا آن چه را در ذهن داشــت اولین بار در تابســتان سال ۱۳۹۶ 
روی کاغــذ آورد و از آن زمان تا زمســتان ۱۴۰۳، بارهاوبارها بازنویســی اش کرد. 
بازنویسی هایی با فاصله که موجب می شد نسبت به حس وحال و تعلقات ذهنی 
خود در لحظه نگارش متن، از منظری بالاتر و با نگاهی عقلانی تر بنگرد. حاصل 
این بارهاوبارها نوشــتن و از نو نوشــتن، نمایشنامه ای شد که کورش نیا می گوید 
ساختار افقی؛ مجموعه کنش هایی علی ومعلولی که خط اصلی داستان را شکل 
می دهند، به خوبی در آن رعایت شده است. داستانی خطی که مقدمه، گره افکنی 
و کش   مکش های رخ داده برای گره گشــایی و پایان بنــدی را در یک مکان واحد و 
در یک زمان مشــخص، پیش چشم مخاطب روی صحنه می آورد. با این حساب 
کورش نیا، »تارتف« را متنی شسته ورفته برمی شمارد که خود به آن علاقه مند است. 
پیرنگ »تارتف« را که در بســتری تاریخی روایت می شــود، نخســت می توان 
جســت وجو دانست؛ جست وجوی مردی برای یافتن زنی که به جای همسرش، 
همراه با او در جشــن برپاشــده در دانش ســرای مقدماتی حاضر شــود. مرد که 
حاضرشــدن زنش در این مراسم را با رخت ولباس مدنظر رضاشاه در پی تصویب 
قانون تازه، برنمی تابد و آن را بی عفتی می داند، به توصیه دوستانش سراغ ریحان، 
زنی ساکن یکی از محله های بدنام شهر می رود. ریحان در مسیر همراهی با نصرت 
برای شرکت در جشن، آرام آرام خود را به تماشاگر می شناساند. داستان از میانه، 
از لحظه حضور نصرت در خانه ریحان برای مطرح کردن تقاضایش و راضی کردن 
او به همراهی با خود، آغاز می شود اما در فلاش بکی به اندازه تمام گذشته ریحان 

مضمون »رختی که بخت را عوض نمی کند« اشاره می کند. صحنه آغازین و پایانی 
مورد اشاره کورش نیا از منظری دیگر نیز با هم متفاوتند؛ در صحنه آغازین، ریحان 
است که قدرت تصمیم گیری را در دســت دارد؛ تصمیم گیری در مورد همراهی 
یا عدم همراهی با نصرت. در صحنه پایانی اما نصرت اســت که تصمیم می گیرد 
ریحان را تنها بگذارد و صحنه را ترک کند. این جابه جایی قدرت مضمون دیگری 
اســت که مورد اشــاره کورش نیا قرار می گیرد؛ جابه جایی قدرت در پی تحولات 
اجتماعی و سیاسی. این جابه جایی پای ریحان را که پیش از این به واسطه حضور 
مادرش در حرم سرای قاجار، در دربار زندگی می کرد به محله  بدنام شهر باز کرده 
و نصرتِ باغبان زاده را به یکی از درباریان کت وشــلوار پوش و کراواتی دربار پهلوی 

تبدیل کرده است.    

ادامه دادن بدون حمایت دولتی از ۹۷ تاکنون �
مهرداد کورش نیا در پاســخ به ســوال پایانی، وضعیت اجرای تئاتر در شرایط 
کنونــی و حمایت دولتیِ ناموجود، به نکته ای اشــاره می کند که بر ذکر آن در این 
مصاحبه تاکید دارد. این نویسنده و کارگردان تئاتر اشاره می کند که از سال ۱۳۹۷ 
تاکنون، از اجرای »چهارمین شنبه« به این سو، برای روی صحنه بردن هیچ اثری از 
حمایت های دولتی استفاده نکرده است. درواقع او شش سال است که برای تولید 
تئاتر کمک هزینه ای از اداره کل هنرهای نمایشی دریافت نکرده است. کورش نیا 
که علاوه بر نویسندگی و کارگردانی »تارتف«، تهیه کنندگی آن را نیز برعهده داشته 
اســت، ضرر و زیان مالی را که این ســوی سال متحمل خواهد شد، غیرقابل انکار 
می داند. هرچند امیدوار است در پی اجرای »تارتف« در زمانی مناسب تر در سال 
۱۴۰۴، بتواند این ضرر و زیان را جبران کند. او که می گوید برای »تارتف« درخواست 
دریافت کمک هزینه خواهد داد، تاکید می کند درصورتی که شرایط پرداخت این 
کمک هزینه محقق نشود، همچون سال های پیش که هیچ گاه متوقف نشده است، 

باز هم متوقف نخواهد شد چراکه کار خود را نوشتن، تمرین و اجرا می داند.

درمی یابیم که این زن کیســت؟ چرا ســاکن محله ای بدنام است و مشتری های 
یک شــبه اش چه کسانی هســتند؟ زنی ســاکن چنین محله ای با مشتری های 
یک شــبه، فرانسه از کجا می داند، شــعر چرا می خواند و اشعار دولامارتین را چرا 
حاشیه نویسی می کند؟ این ها معماهایی اســت که پیرنگی دیگر برای »تارتف« 
می ســازد و درنهایت کشفی است که اتفاق می افتد؛ کشــف درونیات و احوالات 
روحی و روانی ریحان توسط نصرت. هرچند این کشف تاثیری در تلطیف حقیقت 
تلــخ، زمخت و بُرنــده زندگی ریحان نــدارد و او همچنان میزبان مشــتری های 
یک شبه اش است.  کورش نیا مضمون اصلی نمایشنامه ۴۰ صفحه ای »تارتف« 
را چالــش  پایان ناپذیر پیش روی زنان در ایران، حول  وحوش مفهوم »پوشــش« یا 
»حجاب« و برخوردهای همواره دســتوری با آن می داند؛ چالشی تعمیم پذیر به 
تمام دوره های تاریخی معاصر ایران. چالشــی که برای حل وفصل آن هیچ گاه از 
زنان به عنوان سوژه اصلی نظرخواهی نشده است. او با اشاره به صحنه آغازین و 
پایانی »تارتف«؛ ریحان -پیش از آمدن نصرت- در لباس خانه در انتظار مشتری 
و ریحان -پس از رفتن نصرت- در لباســی مجلسی باز هم در انتظار مشتری، به 

نگاه منتقد 

در نمایش »احتمال وقوع قتل« همه چیز از فرط سادگی، هراس آور شده است. وضعیت 
فاجعه بار آدم های این مکان چنان گروتسک و سهل الوصول می نماید که بیش از آن که 
بتوان از »احتمالِ وقوع قتل« سخن گفت، بهتر است »قطعیت« و »حتمیت« آن را باور 
داشت و به انتظار شگفتی نشست. درواقع امیر اخوین در مقام نویسنده و کارگردان، با 
مهارتی قابل اعتنا، یک حمام عمومی را چنان نابهنگام و ملموس به نمایش گذاشته که 
وقوع هر رویداد نامنتظری چون کشتن و کشته  شدن را می توان امری عادی فرض گرفت. 
قصه نمایش در رابطه با دو مرد میانســال است که در یک خزینه عمومی مدام مشغول 
لاف زنی و وراجی های به اصطلاح منطقی در رابطه با شغل و زندگی خویش هستند. اما 
طنز ماجرا آنجا شکل می یابد که لابه لای این وضعیت عبث، همچنین ادعاهای بی سروته 
و استدلال های غیرقابل اثبات، این دو نفر با سهل انگاری شان، مسببِ مرگ فردی آشنا 
شده اند که برای استحمام به این حمام عمومی مراجعه کرده و زندگی اش این چنین پوچ 
و بی معنا به پایان رســیده است. این قتل برنامه ریزی نشده در ادامه موجب پدید آمدن 
سلسله ای از پیامدهای خسارت بار شده و جنازه های بیشتری را بر زمین خواهد افکند. 

به لحاظ اجرایی، فضای کلی نمایش واجد لحنی شــوخ طبعانه نسبت به آدم هایی 
است که بنابر ضرورت  های شرعی و عرفی، گذرشان به این حمام پرت افتاده و شوربختانه 
مشمول جنایت های بی حساب و کتاب این دو نفر شده اند. جالب آن که خونسردی شان 
به وقت جنایت که یادآور شخصیت های سایکوپت است، نتیجه بی تفاوتی آنان نسبت به 
حق حیات دیگــران بوده و مدام فاجعه می آفریند. این موجودات به ظاهر معمولی، در 
مواجهه با رنج آدم های آشنا و غریبه، چندان که باید، نمی توانند از خود همدردی نشان 
داده و به راحتی آدم می کشــند. به دیگر ســخن، »وجدان اخلاقی« آنان از کار افتاده و 
توگویی مجاز هســتند به وقت خطر، به هر کار مجرمانه ای دست بزنند بی آن که حسی 
از شرمســاری و ندامت را تجربه کنند. آنان را می توان انسان هایی بدون تخیل دانست 
که هنگام مواجهه با وضعیت های دشوار روزمره، بی آن که راهی معقول و اخلاقی برای 

حل مسئله بیابند، تصمیم می گیرند به هر شکل ممکن حتی با ارتکاب به قتل، مشکل را 
برطرف کنند. شکلی از »ابتذال شرّ« که آرنت توضیح مبسوطی در رابطه اش داده است 
و نمونه هایش را می توان به لحاظ تاریخی در حکومت ناســیونال سوسیالیسم هیتلری 
مشــاهده کرد. در فقدان باورمندی به یک نظام اخلاقی، همچنین نداشــتن توانایی 
تخیل ورزیدن، انسان ها می توانند بدل به موجوداتی بی رحم  و خطرناک شوند که قتل 
از ساده ترین آن هاست. بنابراین کنش ها و واکنش های این دو نفر را می توان ذیل زوال 
اخلاقی انسان هایی دانست که با طبیعی فرض گرفتن یک موقعیت غیرطبیعی خود را 
مجاز می شمارند هر شری را به انجام رسانده و دیگران را به مخمصه اندازند.  امیر اخوین 
بعد از اجرای موفقیت آمیز »بدون تماشــاگر« در پردیس شــهرزاد، این روزها به فضای 
متفاوتی قدم گذاشته و با همکاری بازیگران توانایی چون عباس جمالی و مجید یوسفی، 
نقبی کم وبیش استعاری به وضعیت اینجا و اکنون ما زده است. این که در میان مقتولان 
یک کشتی گیر ملی وجود دارد یا آن یکی هنوز ختنه نشده و آداب مسلمانی در رابطه اش 
به جا نیامده، ارجاعاتی است هوشمندانه به وضعیت تاریخی و اجتماعی ما. اما همچنان 
به نظر می  آید این اجرا نتوانسته فضای اجرایی تری را سامان داده و به لحاظ فضاسازی، 
از منطق زندگی روزمره بیش از این فاصله گرفته و ساختن یک جهان بهت آورتر را تدارک 
بیند. اما با تمام این مســائل، بــا اجرایی به اندازه روبه رو هســتیم که لحظات مفرحی 
می سازد بی آن که در دام ابتذال بیفتد؛ اجرایی که هیچ چیز را چندان جدی نمی گیرد 
و مــدام با خودش شــوخی می کند، اگر درســت به این کار مبــادرت ورزد درواقع اثری 
است تماشــایی. همچنان که این اجرا ضرورت چندانی برای توضیح موقعیت غریبی 
که بر صحنه ســاخته نمی بیند و با حال وهوایی آیرونیــک؛ گاهی با جدیت و گاهی به 
شوخی، روایتی از آدم های معمولی این روزها را به نمایش می گذارد که به راحتی دست 
به جنایت زده و از قضاوت جامعه نمی هراســند. این اجرا مصداق بارز اتصال »امر والا« 
با »امر مبتذل« اســت. فی المثل در جایی از اجرا، یکی از مقتولان به درخواست یکی 
از قاتلان، از جای خود برمی خیزد و ژســتی شبیه نقاشی »مرگ مارا« ژاک لویی دیوید 
می گیرد. اما لحظه ای بعدتر، این  دست بیرون مانده از وان حمام، به داخل پرتاب شده و 
از نمایش دادن هر نوع شکوه زیباشناسانه جلوگیری می شود.  درنهایت می توان گفت، 
اجرای »احتمال وقوع قتل« در این وانفسای آثار خوب کمدی، یک پیشنهاد اجرایی قابل 

اعتناست که می بایست قدرش دانست و در صورت امکان به دیگران هم توصیه کرد.

آداب دشوار به خزینه رفتن
درباره نمایش احتمال وقوع قتل به نویسندگی و کارگردانی امیر اخوین

منتقد تئاتر
محمدحسن خدایی

تغییر کرده است اما تغییرِ شروع شده در کل ساختار، به واسطه تغییر 
همان یک جزء است. پس مردی معمولی که خانه اش با ورود مدعیانِ 
حضور ببری در حمام، در حال تســخیر شدن از سوی آن هاست، به 
نویسنده ای تبدیل می شود که نمی خواهد به این وضعیت تن دهد. 
این جاست که واســازی متن اتفاق افتاده است؛ فرض  ها تغییر داده 
شده و نسبت هایی فعال شــده اند که پیش تر فعال نبوده اند. فارس 
باقری در مورد مفهوم واســازی این طور توضیح می دهد: »همیشــه 
چیزهایی در متن پیدا می شــوند که وقتی شروع به فعال کردن آن ها 
می کنید، به معنای تغییر یک، دو یا ســه جزء نیست، بلکه تمام متن 
تغییر می کند. واســازی، بازنویســی یا دراماتــورژی متن به نظر باید 
حفاری متن بیاید. چراکه ســراغ ناخودآگاه متن می رود و چیزهایی 
را پیــدا می کند که تا پیش از این رویت پذیر نبوده ا ند و تلاش می کند 
رویت پذیرشــان کند.« اوهه ی نویسنده، نیروهایی را که می خواهند 
خانه اش را تصاحب، تسخیر یا اشغال کنند، دست می اندازد و جدی  
نمی گیرد. درنهایت هم هنگام مواجهــه اش با تنهایی در برابر آن ها، 
وقتی همسر و دخترش را کنارش نمی بیند، به آن چه پیش آمده است 
تن نمی دهد. چیزی از این نیروها نمی پذیرد و تبدیل به آن چه آن ها 
می خواهند نمی شود. اوهه ی فارس باقری، به آن چه از او می خواهند 
تن نمی دهد و مقاومت اش در مقابل نیروهای اشغالگر ازجمله نکاتی 
بوده که کوشــش شده است در بازنویســی و کارگردانی پررنگ شود.  
فارس باقری همچنین در پاســخ به این که ظرفیت های اجرایی متن 
و فرض هایی را که می توان تغییرشــان داد چگونه یافته است، به زیاد 
خواندن متن و دقت در جزئیات اشاره می کند و نتیجه آن را فعال کردن 
نقاط غیرفعال می داند. او کار واسازی را پیدا کردن گسست هایی در 
متن می داند که از شکاف آن ها می توان به جهان تازه ای پا گذاشت. 
گسست ها و شکاف هایی که حفاری می شوند و آن قدر در موردشان 

گمانه زنی می شود که آرام آرام موجب تغییر نسبت ها می شوند. 

حرکت از کمدی به کمدی- تراژدی  �
موقعیت نمایشــنامه »شــهادت پیوتــر اوهه« در متــن مروژک، 
موقعیتی کمیک اســت؛ مــردی میانه حال که در یکــی از روزهای 
ملالت بار زندگی اش با ادعای حضور یک ببر زنده در حمام خانه اش 
مواجه می شــود. ادعایی از سوی نمایندگان نهادهایی گوناگون؛ از 
علم تا ســرگرمی و سیاست که هرکدام معتقدند باید از این وضعیت 
به گونه ای استفاده کرد که بیشترین فایده را به نهاد متبوع شان برساند. 
در واسازی فارس باقری اما موقعیت تراژیک است، موقعیتی تراژیک 
که هنگام رودررویی با زندگی براســاس احســاس، تراژیک و هنگام 
رودروریی با آن براساس تفکر، کمیک جلوه می کند. این جاست که 
حتی وقتی دلتان می خواهد بخندید، چیزی از خنده بازتان می دارد؛ 
چون چیزی عمیق تر زیر آن پنهان اســت. این وضعیت اگرچه یک 
وضعیت طنزآمیز انسانی است اما موقعیت آن قدر برای اوهه تراژیک 

است که نمی توان به این وضعیت طنزآمیز انسانی خندید. 

یک سالن با دو نوبت اجرا به فاصله نیم ساعت!  �
فارس باقری با اشــاره به هم زمانــی اجرای نمایش »پیوتر اوهه« 
در نوبــت ۱۸ و ۳۰ دقیقــه با مدت زمان یک ســاعت و ۳۰ دقیقه در 
سالن چهارسو، با اجرای نمایش »درد« به کارگردانی سامان خلیلیان 
در نوبت ۲۰ و ۳۰ دقیقه در همان ســالن، ایــن هم زمانی را اتفاقی 
ناخوشــایند برای هر دو گروه خواند. او این هم زمانی و شتاب ناگزیر 
برای تحویل هرچه  سریع تر سالن به گروه بعدی را به وضعیت مستاجر 
یک ساعته ای تشبیه کرد که می داند باید به سرعت اسباب و اثاثیه اش 
را جمع کند. او همچنین اشاره کرد سالن تئاتر شهر، انباری نیست که 
این طور با آن و گروه هایی که در آن روی صحنه می روند برخورد شود. 
عدم بازسازی سالن ها، وضعیت طراحی نور سالن ها، کمبود تعداد 
پروژکتورها و نکاتی دیگر که باقری حتی اشــاره به آن ها را کسرِشأن 
مجموعه  تئاتر شهر دانست، مسائلی بودند که مورد اشاره نویسنده و 

کارگردان »پیوتر اوهه« قرار گرفتند.  
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